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خاطرات یک مبارز انقلابی
تاریــخ مبــارزات انقاب اســامی 
آکنده از خاطراتی است که در برگیرنده 
خاطرات تلخ و شــیرین، شــکل گیری، 
تغییرات و فــراز و فرودهــای گروه ها، 
انگیزه مبارزات، فرارها، دســتگیری ها و 
شکنجه ها، مقاومت در زیر شکنجه های 
اســت. خاطرات مبارزانی  و...  وحشیانه 
برخاســته از متن مردم که خواسته های 
مردم را نمایندگی می کردند و درپی آن 
بودند تا طاغوت را کنــار بزنند و در راه 
آرمان های اســامی از هیــچ چیز دریغ 
نکنند. یکی از برجسته ترین این خاطرات، 

شاهی« به  خاطرات عزت الله مطهری اســت که در کتابی به نام خاطرات »عزت 
همت محسن کاظمی به رشــته تحریر درآمده و توسط انتشارات سوره مهر به 
چاپ رســیده است. کتابی که سعی کرده است در سیزده فصل زندگی عزت الله 
مطهری را به عنوان مبارزی که نماد مقاومت در برابر شکنجه گران ساواک و یکی 
از مبارزان مورد اعتماد اکثر گروه ها اســت را به تصویر بکشد. مبارزی که حتی 

اقدامات مسلحانه نیز علیه رژیم پهلوی در کارنامه خود دارد.
تدوین کننده کتاب برای مستندسازی کتاب در منابع و مآخذ متنوع از قبیل 
منابع مکتوب الکترونیکی و منابع شــفاهی به تحقیق و جســت وجو پرداخته و 
حدود سه هزار سند، اخبار، گزارش های حوادث مربوط به گروهها و مبارزان ضد 
شــاهی قبل از انقاب و پس از انقاب، شرح زندگی شخصیتهای مطرح قبل و 

پس از انقاب را واکاویده و با عزت شاهی در میان گذاشته است.
ویژگی این خاطرات نســبت به خاطرات تک نگاری شــده دیگر، در تاریخ 
شفاهی بودن آن است. چرا که برای تعریض و تأیید گفتار راوی کتاب، نقبی به 
اظهارات و گفتار شفاهی شخصیتهای مطرح در خاطرات وی زده است. کاظمی 
ایــن افراد را از نقــاط دور و نزدیک یافته و به پای مصاحبــه درباره موضوعات 

تحقیق نشانده است.
کاظمی در فرایند شــکل گیری کتــاب تاش کرده تا جــای ممکن برای 
شــخصیت و نقش آفرینان خاطرات عزت شــاهی و حوادث و رخدادهای دوران 
مبارزات وی سند و مدرک ارائه دهد و حقیقت تاریخی را بازسازی کند تا چیزی 
پنهان نماند. وی به شرح احوال و در صورت امکان مشخصات ظاهری افراد اشاره 
کرده تا خواننده با داده ها و اطاعات بیشــتری داوری کند. در بخشــی از کتاب 
آمده است: »شب، بازجوهای شکنجه گر دوباره بازگشتند و گفتند: نمی توان به 
همین صورت وضع را ادامه داد، باید همین امشــب کلکش را کند. امشب باید 
شــب شهادتش باشــد ! مرا بردند و بعد از کتکی مفصل از مچ، پاهایم را بستند 
و وارونه آویزان کردند. بعــد از دقایقی آمدند و مرا به روی زمین انداختند. بعد 
مجبورم کردند که روی چهار پایه ای بایســتم. دســت هایم را از طرفین به میخ 
طویله ای بر دیوار، بستند و بعد چهارپایه را از زیر پایم کشیدند و مصلوبم کردند. 
تمام وزنم را کتف و مچ دستهایم تحمل می کرد. دستبند لحظه به لحظه بیشتر 
در مچ دســتم فرو می رفت. خون به دستم نمی رسید. پنجه هایم بی حس شده 
بودند. به همین اکتفا نکردند و شروع کردند به شاق زدن به کف پا و روی پایم...
ســاعتی به این نحو اذیت و شکنجه شدم و بعد دوباره مرا به اتاق حسینی 
بردند. وقتی چیزی گیرشــان نیامد و حســابی از نفس افتادند، بازم کردند و به 

پشت بند بردند. حدود 24 ساعت آنجا افتاده بودم«.

کتاب انقلاب

روایتی از مداخلات آمریکا در ایران
جلــد اول کتاب »مداخــات« که به 
بررسی 25 ســال جنایات آمریکا در ایران 
از 1332 تــا 1357 می پــردازد در 250 
صفحه به چاپ رســیده و شــامل مقاطع 
حســاس تاریخ ایران نظیــر کودتای 28 
مرداد، شکل گیری ساواک، قیام 15 خرداد، 

کاپیتولاسیون و ... است.
کتاب »مداخات« پنجاه و ســومین 
نیمه پنهــان دفتــر  از مجموعــه  جلــد 
پژوهش های کیهان اســت کــه در 250 
صفحه به قلم »کامران غضنفری« نگاشته 

شده است.
در بخشی از کتاب آمده است: روزنامه »هاآرتص« در شماره مورخ 23 اکتبر 
1978 و روزنامه »معاریو« در شــماره 17 دسامبر 1978 نوشتند که به تقاضاي 
شاه، ارتش اسرائیل در مقابله با تظاهرات مردم ایران، فاجعه اي به نام جمعه سیاه 
)17 شــهریور 1357( را به وجود آوردند. براساس نوشته این مطبوعات، دولت 
اســرائیل یک گروهان کماندوي ورزیده و عامل خرابکاري و عملیات شهري را 
به وســیله خط هواپیمائي ال- عال به تهران اعزام داشت که تابع اداره اطاعات 
ارتش اســرائیل بود... در این گروهان، تعداد زیادي از صهیونیست هاي ایراني که 
زبان فارسي را خوب مي دانستند، به چشم مي خورد و کلیه افراد واحد، ملبس به 
یونیفورم نظامي ارتش ایران بودند و مقامات ایراني براي کتمان این موضوع شایع 

کردند که افراد این گروهان از بلوچستان به تهران آمده اند.
فرمانــده ایــن گروهان در دهــه 1960، فرمانده بخش میاني اســرائیل و 
سپس مشــاور نخست وزیر در امور مبارزه با تروریســم و کاربرد مهمات ویژه و 
تکنیک هــاي مربوط به آن بود. افرادي از تشــکیات پنهاني یهودیان ایران که 
به عنوان دفاع نظامي از اقلیت یهودي تشکیل شده بود نیز در تهران به گروه هاي 
نظامي اسرائیل ملحق شــدند. هم چنین پایگاه هاي کوچک نظامي اسرائیل در 
نزدیکي آبادان و بندرعباس نیز که از سوي اسرائیلي ها اداره مي شد، براي تمرین 
کادرهاي ضدشــورش شهري مورد اســتفاده قرار گرفتند. اسرائیل هم چنین با 
استفاده از وســایل ارتباط جمعي، جنگ رواني شدیدي علیه مردم ایران به راه 
انداخت و به دفاع از حکومت شاه برخاست. به دنبال آن، افراد )مسئول( ي را که 
در کشتار مردم ایران دست داشتند فراري داد و به بعضي از آنها مجوز پناهندگي 

به اسرائیل اعطاء کرد.76 
 امام خمیني )ره( نیز در تاریخ 27 شــهریور 1357، در پیامي به مناسبت 
حادثه زلزله طبس، به مســئله دخالت ســربازان اسرائیلي در کشتار ملت ایران 

اشاره کردند. ایشان فرمودند: 
»آنهایي که هزاران نفر از بهتریــن فرزندان ما را دیروز بي رحمانه قتل عام 
کــرده و ملتي را به عزا نشــانده اند، امروز براي انحراف اذهان به تعزیه ســرایي 
پرداخته و اشــک تمساح براي زلزله زدگان مي ریزند و عزاي ملي اعام مي کنند. 
آنهایي که مسلمانان عزیز و پیرو قرآن کریم را با رگبار مسلسل درو کردند، و از 
قرار معروف از ســربازان اسرائیلي براي کشتار مردم شجاع و بي پناه تهران - که 
تعداد کشــتگان را بیش از چهارهزار نفر نقل مي کنند - کمک گرفته و پس از 
قتل عام، آنان را کمونیست و مارکسیست خوانده اند، امروز دلسوز ملت شده اند.

گري سیک )مســئول امور ایران در شوراي امنیت ملي آمریکا( نیز در این 
باره در کتاب خود مي نویســد: » آیت الله خمینــي در دیدار با یک آمریکایي، با 
قاطعیت گفت نیروهایي که در میدان ژاله به روي مردم آتش گشودند، اسرائیلي 

بودند نه ایراني.«

فساد عصر پهلوی

فرح پهلوی
 زبانزد در بی بند و باری

فســاد دربار نه تنها در چهار دیــواری کاخ های پهلوی نماند، 
بلکه در تمام ارکان رژیم ریشه زد. نهادهای رژیم هرچه به دربار 
نزدیک تر بودند بیشتر به مظهر فساد تبدیل می شدند و کم کم از 
درون می پوسیدند و ناگهان فرو می ریختند. فساد در رژیم پهلوی 
جزئی از ماهیت آن شده بود تا جایی که فساد دربار کم کم از پرده 
برون افتاد و مردم مسلمان ایران را سخت به عکس العمل واداشت. 
بخش اعظم تظاهراتی که از ســال 1356 در ایران آغاز شد، 
متوجه فساد دربار بود. به گفته ژان لوروریه، روزنامه نگار فرانسوی: 
»اگر در کوچه و خیابان از ایرانیان بپرسید چرا رژیم را مورد انتقاد 
و سرزنش قرار می دهند و جواب آنها را جمع کنید، فساد و انحطاط 

اخاقی رژیم در ردیف اول پاسخ آنها خواهد بود.« 
اگر شعارها، دیوار نوشته ها و پاکاردهای مردم ایران در دوره 
انقاب تجزیه و تحلیل شود، این ادعا را ثابت می کند که فساد دربار 
پهلوی یکی از عوامل اعتراض آشتی ناپذیر مردم ایران بود. بسیاری 
از شعارهای مردم، فساد رژیم و مظاهر فساد و عوامل آن را مورد 
اعتراض قرار می دادند. در ادامه این نوشتار و به عنوان نمونه، گذری 
برمنقولات نزدیکان فرح پهلوی درباره مفاسد اخاقی او خواهیم 
داشــت: فرح پهلوی در یک خانواده بی بند و بار تربیت شده بود. 
پدرش یک اســتوار ارتش بود که به علت سرطان درگذشت و او 
به زودی با مادرش راهی تهران شد. دایی فرح، محمدعلی قطبی 
سرپرســتی هر دو را بر عهده گرفت. در این خانواده هیچ یک از 
امور شــرعی مراعات نمی شد. فرح در تهران در مدرسه ژاندارک 
تحت نظر راهبه های فرانســوی دبستان و دبیرستان را طی کرد. 
به گفته مادر فرح، فرح با پســردایی اش، رضا قطبی »در زیر یک 

سقف زندگی می کردند.« 
محمد علی قطبی تصمیم گرفت فرزندش رضا را برای تحصیل 
به فرانسه بفرستد. فرح که اینک دختر 18ساله ای شده بود، »اصرار 
ورزید او را هم همراه با رضا به فرانســه« بفرستند و سرانجام دو 

جوان با یکدیگر برای تحصیل به فرانسه رفتند. 
فــرح در فرانســه با چهار دوســت جدید بــه نام های لیلی 
امیرارجمند، کریم پاشا بهادری، فریدون جوادی و بژورن مایرولد 
آشنا شد. لیلی امیرارجمند بعدها در کاخ پهلوی به جرگه دربار 
پیوست و سپس همه کاره فرح در کانون پرورش فکری کودکان 
شــد. لیلی امیرارجمند از مبتذل ترین زنان و مظهر فساد دربار 
بود. ملکه مادر در توصیف خانم امیرارجمند می گوید: »این خانم 
نمونــه یک زن بی بندوبار و آزاد از هر نوع قید و بند بود. . . گاهی 
اوقــات 10، 15 و 20 زن از کارکنان دربار و ندیمه ها و خدمه و 
دوستانش را لخت لخت مادرزاد می کرد و در استخر کاخ بدون 
هیچ پوششــی شنا می کردند.« یک مرتبه سرپرست خدمه های 
کاخ بــه لیلی اعتراض کرد و گفت: »ایــن کار جلوی کارگران 
کاخ خوب نیســت.« لیلی گفت: »بگذار نگاه کنند، برای سوی 
چشمشان خوب است.«  شــوهر لیلی امیرارجمند، حسینعلی 
امیرارجمنــد از او بی غیرت تر بود. »هر وقت مردی ]لیلی[ زنش 
را می بوسید، او مؤدبانه تشکر می کرد.« مادر فرح نیز از فساد این 
دوســت شبانه روزی فرح تعجب می کند و می نویسد: »البته من 
از بی پروایی جنسی لیلی ناراضی بودم، به ویژه در مسافرت های 
نوشــهر و کیش عادت داشت بدون هیچ پوششی وارد دریا شود 
و برایش اهمیتی نداشــت که ده ها نفر نگهبان و گاردی ها دارند 

او را تماشا می کنند.« 
لیلی امیرارجمند با این همه فســاد، شب و روز در کنار فرح 
بود. هرگاه در تهران بودند، در کاخ بود و هرگاه مسافرت می رفتند 
ملتزم رکاب بود. امیرارجمند چنان به فرح عاقه نشان می داد که 
»ســعی می کرد حتی در طرز لباس پوشیدن و آرایش شبیه فرح 
باشد.« و فرح نیز سعی می کرد در بی بندوباری شبیه امیرارجمند 
باشــد. به گفته محافظ شــاه »این خانم از دوســتان ملکه، فرح 
دیبــا بود و خیلی از کارهای آنها مثل هم بود. مثاً در وقاحت و 
بی شرمی کاماً شبیه هم بودند. از اینکه جلوی مردم برهنه قدم 
بزنند، لذت می بردند. البته گاهی فرح در اثر فشــار مادرش کمی 
رعایت می کرد.« البته لیلی دیگری نیز به نام »لیلی دفتری« دختر 
سرتیپ دفتری که در وقاحت دست کمی از امیرارجمند نداشت، 
جزو حلقه دوستان فرح بود. این دو نفر نیز وقتی در نوشهر همراه 
فرح بودند با وضع قبیحی روی ماســه ها می خوابیدند و در مقابل 

سربازان گارد حرکات شنیعی می کردند. 
در دوران حاکمیــت رژیم پهلــوی و حتی پس از آن، همواره 
خبرهایی درباره فساد اخاقی و جنسی سران حکومت در نزدیکان 
آنها در جامعه و رسانه ها منتشر می شد. فرح دیبا همسر محمدرضا 
شاه معدوم یکی از افرادی بود که با آنکه خبرهای بسیاری درباره 
فساد اخاقی او منتشر می شد، اما کسی از اصل ماجرا مطلع نبود.
معروف ترین رابطه و فســاد جنسی فرح دیبا در زمان حیات 
محمدرضا شاه، رابطه او با فریدون جوادی بود. فرح از افشای این 
ماجرا واهمه ای نداشــت، زیرا می گفــت: … خود محمدرضا مرا 
آزاد گذاشــته، من آزاد هستم و اختیار پایین تنه ام را دارم! بعد از 
مرگ محمدرضا شاه معدوم نیز این ملکه فاسد، بیکار ننشست و 
در مهمانی های خاص خود دست به انتخاب مرد دلخواه می زند، 
طور مشکوکی خودکشی  تا جایی که چند ســال پیش پسرش به 
اند علیرضا پهلــوی در پی اعتراض به این گونه  کرد. برخی گفته 

روابط مادرش خودکشی کرده بود.

* انقلاب اسلامی حتی روی حجاب جوانان فلسطینی نیز اثر کرد 
و بعد از وقوع انقلاب بود که مثلا ۹۰ درصد دانشجویان دانشگاه 

معروف »النجاح« به حجاب اسلامی روآوردند.

* انقلاب اسلامی یک حادثه عادی نبود. این انقلاب در 
حجم، قدرت و تاثیرگذاری در قرن بیستم 

بسیار استثنایی بود.

ابوشریف: وقتی امام 
می گوید آمریکا شیطان 
بزرگ است، قصد دشنام 

یا تحقیر آمریکا را 
ندارد چرا که امام چنین 
شخصیتی ندارد. هدف 

ایشان این است که بگوید 
بر اساس آیات قرآن، 
آمریکا دشمن اسلام 

است و باید با این شیطان، 
دشمنی دائمی داشت.

قدومی: نخبگان جهان 
اسلام اجازه دادند که 
دشمنان از درون به 
صفوف امت اسلامی 

رخنه کنند.

بقیه از صفحه ۶
 این گروه گرایی و جبهه بندی ها بسیار به مسئله 
فلسطین آسیب زده است. من باز عرض بکنم اگر 
قرار باشــد یک پیامی به امت اسامی در این ایام 
فرستاده شود که ایام الله نیز است باید همان دعوت 
به وحدت میان همه مسلمانان باشد، اینگونه نباشد 
که به سمت شــیعه گری یا سنی گری برویم، باید 
به ســمت وحدت حرکت کنیم و این تفرقه را دور 
بریزیم و فلســطین  تنها به وسیله ارتش اسام در 
داخل با مقاومت و در بیرون با وحدت امت اسامی  

باید آزاد شود.
ابو شریف: باید بگویم حضرت امام خمینی یک 
شــخصیت بسیار بارز در بین امت اسامی و حتی 
تاریخ اسام بودند  در تاریخ اسام ایشان هم یک 
شخصیت بارزی بودند و هم یک اندیشه ممتازی را 
مطرح کردند. ایشان آمدند و از سمبل ها و نشانه ها 
برای ابراز عقیده خود استفاده کردند، مثا آمریکا 
را شــیطان بزرگ خطاب کردند، منظور حضرت 
امام تحقیر طرف مقابل نبود یا نمی خواســتند به 
کسی دشنام بدهند امام چنین شخصیتی نداشتند. 
بلکه ایشــان هدفشان این بود که بیان کنند که بر 
اساس آیات قرآن دشمن امت اسامی آمریکا است 
و باید با این شــیطان دشمن دائمی باشید. همین 
طور رژیم صهیونیستی را شیطان کوچک خطاب 
کردند بعد از آن نیز روز قدس را نام گذاری کردند.

حقیقت مسلم است که سنن الهی تغییر نمی کند. 
خداوند ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن ملت 
از درون تغییر کند. ایــن از مقدرات الهی بود که 
انقاب اســامی در ایران به پیروزی برســد و در 
جهــت خدمت به عالی ترین و پاک ترین  مســئله 
جهان که همان مسئله فلسطین است قرار بگیرد. 
به آنهایی که می گویند  و مدعی هستند که برای 
چه ایران در کنار ملت فلســطین ایستاده است ما 
عرض می کنیم که این یک مسئله عملگرایانه و بر 
اساس منافعی اســت که ایران دارد و بالاتر از آن 
یــک حتمیت و تقدیر الهی اســت که خداوند در 
آســمان آن را مقدر کرده است خداوند زمینه ها و 
بسترهایی برای آن فراهم کرده که این مقدر شود. 

شاه تصمیم می گیرد که یک همپیمان استراتژیک 
برای رژیم صهیونیستی باشد اما ملت بزرگ ایران 
تصمیم می گیرد که علیه سیاست های ظالمانه شاه 
قیام بکند و این تقدیر الهی برای ملت فلسطین بود 
که  یک ظلمی از جانب شــاه باشد و یک خیزش 
نیروی مقابلی از جانب ملت ایران باشد که شاه را 
برای مسئله فلسطین سرنگون بکند. و این تقدیر 
ملت فلسطین است که از حمایت های امت اسامی 

برخوردار باشــد. این یک پیوند تنگاتنگ روحی و 
ارگانیک بین انقاب اســامی و مقاومت فلسطین 
است و هیچ گاه گسستنی نیست. از این رو سؤالی 
که باید مطرح شود این است که اگر با هم نباشیم 
هیــچ کدام از ما نخواهد بود. ما به عنوان مقاومت 
اســامی و انقاب اسامی ایران  نیازمند همدیگر 
هســتیم و مبادا هر دو به این تصور برسیم که زیر 
تیغ دشــمن نیســتیم از بدو انقاب تا به امروز ما 
دیدیم که چه موانعی بر ســر راه این پیوند ایجاد 
و اعمال شــد تا انقاب اسامی و مقاومت اسامی 
فلسطین از هم فاصله بگیرند. نکند ما به آن مرحله 
برسیم که صحبت علیه ایران آسان تر از صحبت علیه 
رژیم صهیونیستی شود. بنابراین ما باید تاش کنیم 

این جنس ناهمگون را از میان خود بزداییم و این 
ملت های اسامی که دل های پاکی دارند خواهان 
وحدت هستند. اجازه می خواهم که سخن آخر خود 
را در این قسمت داشته باشم متاسفانه باید عرض 
کنم آنچه که من امروز می بینم آن راه هایی که از 
آن گذر می کنیم چاره ای از آن نیســت. من نباید 
علیه آمریکا و اســتکبار سخن بگویم و اشاره ای به 
ناکامی های خودمان نداشته باشم. همان طور که 
برادر بزرگم جناب آقای ابوشریف هم اشاره داشتند 
ما باید همیشــه آمریکا را به عنوان شیطان بزرگ 
دشــمن خود بدانیم. هیچ کدام از ما »من« نباید 
بگوییم ســخن باید »ما«باشد وقتی می گویم ما 
منظورم ما مسلمانان است. متاسفانه ما کاخ هایی 
را بنــا کردیم و نمی خواهیم آن را رها بکنیم. یک 
سنگرهای متحجرانه بنا کردیم و مسیر درست این 
اســت که آن را رها بکنیم.بنابراین بازخوانی ما از 
حوادث برای برون رفت از این مشکل، جمعی باید 
باشد نه فردی، اینجوری نباید باشد که گروهی شما 
را به یک سمت و سوی سیاسی و گروهی دیگر به 
سمت و سویی دیگر بکشند در این وضعیت افتخار 

و سربلندی نیست.
ابوشریف: حرف من هم همان سخنان جناب 
آقای دکتر قدومی است. ملت های اساسی منطقه که 
در طول 1400 سال تاریخ اسام در تحولات موثر 
بودند عربها، ایرانی ها و ترک ها بودند. همیشه این 
قوم ها در منطقه حرف اول را می زدند. اگر عرب ها از 
مسئله ای دست برداشتند ایرانی ها آن را ادامه دادند 
یا فارس ها اگر دست برداشتند ترک ها به آن اقدام 
کردند. مثا زمانی که مصر از صحنه مبارزه با رژیم 
صهیونیستی خارج شد ایران بعد از انقاب اسامی 
به این کار اقدام کرد. من حرفی که به مســئولان 
ایران دارم این است که این خطی را که از گذشته 
شروع کرده و ادامه داده اند باید آن را حفظ کنند. 
ما خودمان را نیز بخشی از انقاب اسامی می دانیم. 
ما باید به خط امــام خمینی در زمینه حمایت از 
مقاومت ملت فلسطین ادامه بدهیم. باید با هم متحد 
شویم و فلسطین را در راس اولویت های خود قرار 
بدهیم بر اساس همان نظر و دیدگاهی که حضرت 
امام خمینی داشتند. ما باید مشکات خودمان را 
با خرد جمعی حل و فصل کنیم. انقاب اســامی 
یک دستاورد بسیار بزرگی برای ملت فلسطین بود 
و باعث شد بخش زیادی از قدرت رژیم صهیونیستی 
نابود شود.چرا که ایران تبدیل به دشمن شماره یک 
رژیم صهیونیستی شد. ما باید دوباره مسئله فلسطین 
را در راس اولویت های خودمان قرار بدهیم و ما از 
ایران می خواهیم که تمام رویکردهای امت اسامی 
را در این زمینه متحد بکند و آن را در جهت حمایت 

از مقاومت ملت فلسطین به کار بگیرد.
* انقلاب اســلامی چه تاثیــری بر روند 
مبارزاتی جنبش جهاد اسلامی داشته است؟

ابوشریف: از صد سال پیش همواره گفت وگوها 
و فعالیت هــای فکری بین ملت فلســطین وجود 
داشــت و این گفت وگوها هیچ گاه متوقف نشــد. 
ملت فلســطین به خاطر دشمنی که با آن رو به رو 
هستند باید همواره بیدار باشند و هوشیاری خود 
را حفظ کننــد. قبل از انقاب اســامی جنبش 
اخوان المســلمین در فلسطین شکل گرفته بود و 
مناقشاتی نیز درباره خود وضعیت فلسطین در داخل 
این جنبش وجود داشــت. در گذشته همان طور 

که گفتم چپگراها دراوایل مثل جنبش فتح قدرت 
داشتند فتح در ابتدا یک جنبش اسامی بود ولی در 
ادامه از آن هویت اسامی خود دور شد بعد از آن نیز 
گفت وگوهایی انجام شد که نقش  اسام به مسئله 
فلسطین برگردد که انقاب اسامی در این زمینه 
نقش بارزی داشت. همان طور که گفتم در همان 
زمانی که گفت وگوها بین اخوان المسلمین در جریان 
بود انقاب اسامی اتفاق افتاد و این انقاب انگیزه ای 
به روند حرکت به ســمت  اسام گرایی داد. جناب 
آقای »دکتر فتحی شــقاقی« نمونه دیگری است 
ایشان به عنوان بنیانگذار جنبش جهاد اسامی یکی 
از اعضای مهم  جنبش اخوان المسلمین بود. حتی 
خود جنبش جهاداسامی فلسطین نیز ایده اولیه 
آن از اخوان المسلمین بود. حتی سران جنبش نیز 
مثل »ابومرزوق« از اخوان المسلمین بودند اما انقاب 
اســامی تاثیر زیادی بر این روند حتی در داخل 
جنبش فتح گذاشت. و از چپگرایی به اسام گرایی 
روی آوردند حتی اندیشــمندانی مثل آقای »منیر 
شفیق« نیز به این به روند روی آوردند. این روندی 
را که به شما گفتم روند فکری بسیار عمیقی بود و 
شاخه های بسیار زیادی داشت. حتی بعد از مدتی 
اخوان المسلمین اردن نیز در این گفت و گوها شرکت 
کرد پس از آن بود که در دهه 80 میادی گروه هایی 
در درون جنبش جهاد اسامی شکل گرفتند و پس 
از چند ســال می توانم بگویم که تمام گروه ها وارد 
جهاد و مبارزه با رژیم صهیونیستی شدند در واقع 
نقش حرکت های اسامی در این زمینه بسیار مهم 
بود و به این نتیجه رسیدند که باید نقش اسام در 
زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی دوباره احیا شود. 
علــت دیگری که به ایــن حرکت و احیای جریان 
اســامی انگیزه مضاعفی داد شکست دولت های  
عربی مقابل رژیم صهیونیســتی بود. من در آخر 
باید بگویم انقاب اســامی ایران نقش معنوی و 
سیاسی عظیمی در زمینه مسئله فلسطین داشت 
که نماد آن همان تشکیل جنبش های اسامی مثل 
جهاد اسامی و حماس در نوار غزه و کرانه باختری 

بود.
* تاثیر انقلاب اسلامی بر حماس چگونه و 

به چه صورت بود؟
خالد قدومی: روابط و مناسبات ما با ایران از 
دهه 90 میادی شروع شد. ما در جنبش حماس 
جمهوری اسامی ایران را به عنوان یک نیرو و حامی 
اساسی ملت فلسطین و امت اسامی می دانیم و به 
واسطه خود ایران اسامی و همکاری  امت اسامی 
و عربی می توانیم قدس را آزاد کنیم. این چارچوب 

کلی بود که عرض کردم. ایران تنها کشــوری بود 
که مقاومت اســامی فلسطین را با ساح حمایت 
کرد. برای مثال عرض کنم ما حمایت های بسیاری 
را از جاهای مختلف و کشــورهای عربی و اسامی 
دریافت می کنیم اما حمایت ایران از فلسطین برای 
رژیم صهیونیســتی بســیار دردآور  بود.  حمایت 
ایران  از مقاومــت در عرصه میدانی و عملیاتی و 
پیشرفت مقاومت  بسیار موثر بود. وقتی از جمهوری 
اسامی صحبت می کنیم ما به ایران به چشم یک 
کمــک نگاه نمی کنیم بلکه به ایران به عنوان یک 
شریک در رویارویی با رژیم صهیونیستی به عنوان 
دشمن مشترک نگاه می کنیم. شهید احمد یاسین 
همواره تاکید می کرد که ملت فلسطین طایه دار 
امت اســامی در مقابله با رژیم صهیونیستی برای 
حمایت از امت اسامی است. انقاب اسامی ایران 

انقلاب اسلامی ایران یک سونامی بود
که یک اقدام سمبلیک بود و هدفشان این بود که 
یک قطب نما برای امت اسامی طراحی کنند که 
جهت آن به ســمت قدس و  فلسطین باشد و این 
قطب نما از مســیر و دیدگاه اسامی خود منحرف 
نشود. چرا که قدس قبله اول تمام مسلمانان است. 
همین طور هــدف دیگر امام خمینی»ره« تعیین 
فلســطین به عنوان قبله سیاسی امت اسامی بود 
و این را به عنوان یک اولویت اول چه در سیاســت 
داخلی و چه در سیاست خارجی کشورهای اسامی 
مطــرح کنند. همان طور که بــرادر عزیزم جناب 
آقای قدومی نیــز آن را مطرح کردند هدف دیگر 
امــام از تعیین روز جهانی قدس مســئله وحدت 
امت اســامی برای آزادی ســرزمین های اشغالی 
بود. هدف امام خیزش امت اســامی برای آزادی 
سرزمین فلسطین بود. همین طور این فکر نه تنها 
بر جریان مقاومت در داخل سرزمین های اشغالی 
تاثیر گذاشت بلکه بر  گروه های دیگر مقاومت مثل 
حزب الله لبنان نیز تاثیر گذاشت. حتی مقام معظم 
رهبری اخیرا در یک سخنرانی که داشتند فرمودند 
که اگر این انقاب های عربی اولویت اصلی خود را 
مسئله فلسطین قرار ندهند منحرف خواهند شد. 
این نشــان می دهد که اصل اولویت ما باید مسئله 
فلســطین باشد. بنابراین باید بگویم که روز قدس 
انگیزه ای بود برای حرکت مردم و امت اسامی به 
سمت آزادسازی فلسطین و باز تاکید می کنم اعام 
ایــن روز یک تاثیر معنوی عظیمی را  بر مقاومت 

مردم فلسطین داشت.
* اگر انقلاب اســلامی ایران در سال 57 
اتفاق نمی افتاد به نظر شما مسئله فلسطین 

به کجا ختم می شد؟ 
خالد قدومی: تاریخ دوره های طبیعی خاص 
خود را دارد. تجــدد و نوزایی یک ویژگی طبیعی 
در تاریخ اســت. و جنگ بین حق و باطل قبل از 
آنکه در زمین شــروع شود در آسمان اتفاق افتاد. 
به هر حال خداوند یک تضمینی برای امت پیامبر 
اسام حضرت محمد»ص« قرار داده است. خداوند 
در قــرآن می فرماید اگر حرکت مردم برای زدودن 
افراد فاســد نبود دیگر نه مسجدی و نه کلیسایی 
باقــی نمی ماند و کا زمین از بین می رفت. این به 
چه معنی است، انقاب اســامی باید به پیروزی 
می رسید و رژیم ستمشاهی باید از بین می رفت.این 

این مسئله را به خوبی دریافت و به آن عمل 
کرد، ما خواســتار کمک های بیشتری از 
ایران به عنوان یک شریک و همیار هستیم.


